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ادبیات چیست؟

تعریف ادبیات 

ــا  ــتاری و ی ــاری، نوش ــای گفت ــه در قالب‌ه ــانی ک ــخن‌های انس ــه س ــه مجموع ــات ب ادبی
ــات  ــود. ادبی ــه می‌ش ــند، گفت ــده باش ــی گردآم ــب الکترونیک ــد قال ــا مانن ــر قالب‌ه دیگ
بــرای تبــادل تجربیــات پرمفهــوم موجودیــت یافتــه و بــه مــا فرصــت می دهــد تــا در انــواع 
تجربیــات بــه شــکلی تخیلــی شــرکت کنیــم. ادبیــات بــه مــا فرصــت می دهــد تــا کامل تــر، 
عمیق تــر، غنی تــر و هشــیارتر زندگــی کنیــم )پریــن، 1371: 17(. ملت‌هــا و تیره‌هــا 
ــتند،  ــی هس ــای تاریخ ــا دوران‌ه ــفی ی ــای فلس ــا، مکتب‌ه ــه دارای نهاده ــه ک همان‌گون
ــت،  ــا مل ــره ی ــک تی ــات ی ــی ادبی ــاور همگان ــند. در ب ــز باش ــات نی ــد دارای ادبی می‌توانن
مجموعــه متن‌هایــی اســت کــه آثــار مانــدگار و برجســتۀ پیشــینیان و هــم روزگاران آن تیــره 
و ملــت را تشــکیل می‌دهــد. یکــی از طبقه‌بندی‌هــای مشــهور و پرکاربــرد متن‌هــای 
ادبــی، طبقه‌بنــدی دوگانــه‌ای اســت کــه بــر اســاس آن متن‌هــا بــه دو گونــۀ اصلــی شــعر 
ــات  ــی و ادبی ــان فارس ــه‌ای در زب ــنت دیرین ــدی س ــن طبقه‌بن ــوند؛ ای ــیم می‌ش ــر تقس و نث
جهــان دارد و ســخنوران و فیلســوفان از دیربــاز در پــی پررنــگ کــردن خــط ظریــف میــان 

ــد. ــر بوده‌ان ــعر و نث ــده از ش ــر و تمیزدهن ــی فراگی ــۀ تعریف ــن دو و ارائ ای
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ــی  ــه معن ــان ب ــدگاه واژه‌شناس ــن واژه از دی ــی؛ ای ــرب از فارس ــت مع ادب واژه‌ای اس
ــگ  ــی فرهن ــه معن ــی، ادب را ب ــز در فارس ــی نی ــت؛ برخ ــده ‌اس ــاول آم ــن تن ــرف و حس ظ
ــرق  ــم ف ــا عل ــت و ب ــش اس ــان دان ــگ، هم ــا فرهن ــه ادب ی ــد ک ــد و گفته‌ان ــه کرده‌ان ترجم

ــدارد.  ــی ن چندان
ــت؛  ــف اس ــی مختل ــم کم ــای قدی ــدگاه ادب ــی آن از دی ــی اصطلاح ــا ادب در معن ام
بعضــی آن را فضیلــت اخلاقــی، برخــی پرهیــز از انــواع خطاهــا و برخــی آن را ماننــد 

بازمــی‌دارد.  از ناشایســتی‌ها  را  فرشــته‌ای دانســته‌اند کــه صاحبــش 
امــا علــم ادب )ادبیــات( یــا سخن‌ســنجی در دیــدگاه پیشــینیان بــه دانــش آشــنایی بــا 
نظــم و نثــر از جهــت درســتی و نادرســتی و خوبــی و بــدی و مراتب آن اشــاره داشــته‌ اســت. 
ــی،  ــرف، معن ــت، ص ــو، لغ ــوم نح ــر عل ــم ب ــه عال ــتند ک ــی می‌دانس ــب را کس ــی ادی برخ
ــرات و  ــا، محاض ــعر، انش ــط، قرض‌الش ــی خ ــد و برخ ــروع باش ــه و ف ــروض، قافی ــان، ع بی

ــخ را هــم جــزو آن‌هــا دانســته‌اند.  تاری
ــر‌الادب  ــاب جواه ــمی در کت ــد هاش ــم ادب را احم ــع از عل ــای جام ــی از تعریف‌ه یک

ــن شــرح دانســته اســت: ــه ای ــم را شــامل چهــار رکــن ب ــن عل آورده‌ اســت؛ وی ای

۱. قوای فطری و عقلی: که شامل هوش، خیال، حافظه، حس و ذوق می‌شود؛
۲. قوانین و اصول نظم و نثر و حسن‌تألیف و انواع انشا و شعر و فنون سخن‌رانی؛

۳. مطالعۀ آثار شیواسخنان و پژوهش کامل در جزئیات آن‌ها؛
۴. کوشــش بســیار در جهــت تســلط بــر ســبک‌های ادبــای قدیــم و پیــروی از زبــان‌آوران 

و شیواســخنان در حــل و عقــد نظــم و نثر. 

واژۀ ادبیــات بســته بــه اینکــه چــه کســی آن را بــه‌کار ببــرد، معانــی متفاوتــی می‌یابــد. 
ادبیــات را می‌تــوان بــرای اشــاره بــه هــر نــوع مــدرک نمادیــن ماننــد تصویــر نیــز اســتفاده 
ــه‌ای  ــوع مجموع ــر ن ــه ه ــاره ب ــرای اش ــوان ب ــاح را می‌ت ــن اصط ــر ای ــان بهت ــه بی ــرد؛ ب ک
ــف  ــکل توصی ــن ش ــه ای ــات را ب ــادق )ع(، ادبی ــر ص ــام جعف ــرد. ام ــتفاده ک ــروف اس از ح
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کــرده ‌اســت: ادبیــات، لباســی اســت کــه شــخص بــر تــن گفته‌هــا و نوشــته‌های خویــش 
ــی  ــی از زندگ ــات برش ــه ادبی ــد ک ــان می‌افزای ــد؛ ایش ــوه ده ــر جل ــا آن را زیبات ــد ت می‌کن
ــری از  ــیری هن ــب، تفس ــد مخاط ــاس دی ــر اس ــت داده و ب ــا و جه ــه آن معن ــه ب ــت ک اس
ــونتی  ــات را خش ــی، ادبی ــزرگ ادب ــد ب ــون، منتق ــان یاکوبس ــد. روم ــه می‌ده ــان ارائ جه
ســازمان‌یافته علیــه گفتــار عــادی توصیــف می‌کنــد و بــه ایــن شــکل می‌خواهــد انحــراف 
ادبیــات از ســاختار محــاوره‌ای و روزمــره از کاربــرد واژه‌هــا را نشــان دهــد و آبرامــز ادبیــات 
ــه معنــی نوشــته های داســتانی و تخیّلــی اعــم از شــعر، داســتان منثــور و نمایشــنامه  را ب
ــا  ــی‌های غاره ــا و نقاش ــور، ابرمتن‌ه ــتان‌های مص ــز، 1387: 225(. داس ــد )آبرام می دان

هرکــدام در زمــان خــود مرزهــای ادبیــات را گســترش بیشــتری داده‌انــد.
مــردم غالبــاً بیــن ادبیــات و آثــار مکتــوب دیگــر تفــاوت قائــل می‌شــوند. اصطلاحــات 
ــر  ــی از یکدیگ ــار ادب ــخیص آث ــور تش ــاً به‌منظ ــی« غالب ــتگی ادب ــی« و »شایس ــل ادب »تخی
ــز  ــار چارل ــا آث ــواد دنی ــان‌های باس ــام انس ــاً تم ــاً تقریب ــد؛ مث ــرار می‌گیرن ــتفاده ق مورداس
ــار  دیکنــز را در زمــرۀ »ادبیــات« به‌حســاب می آورنــد؛ درحالی‌کــه برخــی از منتقدیــن، آث
ــات  ــی اوق ــد.1 گاه ــدی نمی کنن ــات طبقه‌بن ــترۀ ادبی ــندگان را در گس ــیاری از نویس بس
ممکــن اســت منتقــدان برخــی از آثــار را بــه دلایلــی همچــون ســطح پاییــن دســتور زبــان 
ــخصیت‌های  ــتن ش ــا داش ــیخته و ی ــا گس ــی ی ــتانی باورنکردن ــط داس ــتن خ ــو، داش و نح

ــد. ــذف کنن ــی ح ــار ادب ــرۀ آث ــاور از زم ــا غیرقابل‌ب ــض ی متناق

 . برای مثال برخی منتقدان ادبی، آثار جفری آرچر را شایستۀ گنجانده شدن تحت عنوان »ادبیات انگلیسی« نمی‌دانند. 1
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انواع ادبیات

 ادبیات پایداری  .1

ادبیــات پایــداری، نوعــی از ادبیــات متعهــد و ملتــزم اســت کــه از طــرف مــردم و پیشــروان 
فکــری جامعــه در برابــر آنچــه حیــات معنــوی و مــادی آن‌هــا را تهدیــد می کنــد، بــه وجــود 
ــم از  ــداری اع ــعر پای ــاص ش ــای خ ــی از ویژگی ه ــوان برخ ــه می ت ــوان نمون ــد؛ به‌عن می آی
تعهــد و دعــوت بــه تــاش و قیــام و ایســتادگی و ... را در نمونه هــای زیــر مــورد توجــه قــرار 

داد:
و جبهه، مدرسه است

کلاس ما آنجاست
شتاب کن برویم

که دیر خواهد شد
تفنگ را بردار

امام می آید
  )سلمان هراتی(  و امتحان نهایی شروع خواهد شد.

ادبیــات پایــداری، ادبیــات ســتیهندگی و عشــق اســت؛ ادبیــات توفنــده و پرتلاطمــی 
ــود  ــد خم ــته در کالب ــد روح، پیوس ــرد و مانن ــکون را نمی پذی ــأس و س ــه ی ــی ب ــه آلودگ ک
ــخ و در  ــول تاری ــی، در ط ــۀ ادب ــن گون ــع ای ــود؛ درواق ــده می ش ــر دمی ــر عص ــات ه ادبی
ــزار و  ــه اب ــواره به‌مثاب ــر، هم ــلطه ناپذی ــع س ــع جوام ــا و تداف ــم قدرت ه ــاکش تهاج کش
ــداوم و بقــای  ــاء، ت ــده مــورد توجــه شــاعران قــرار گرفتــه و موجبــات احی ســاحی بازدارن

ــت. ــم آورده اس ــلطه را فراه ــت س ــا تح ــوم ی ــورد هج ــع م ــی جوام فرهنگ
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 آن روز
 بگشوده بال‌وپر

 با سر به‌سوی وادی خون رفتی
 گفتی:

 »دیگر به خانه بازنمی‌گردم
 امروز من به‌پای خودم رفتم

 فردا
 شاید مرا به شهر بیارند

 - بر روی دست ‏ها«
 اما

 حتی تو را به شهر نیاوردند
 گفتند:

 »چیزی از او به‌جای نمانده است
   )قیصر امین پور(   جز راه ناتمام« 

 
به‌بیان‌دیگــر ادبیــات پایــداری نوعــی از ادبیــات متعهــد و ملتــزم اســت کــه از طــرف مــردم 
و پیشــروان فکــری جامعــه در برابــر آنچــه حیــات معنــوی و مــادی آن‌هــا را تهدیــد می کنــد 
ــا توجــه  ــا زبانــی صریــح بیــان می شــود و ب ــۀ ادبــی عمومــاً ب ــه وجــود می آیــد؛ ایــن گون ب
ــد  ــورش می توان ــروز و ظه ــوۀ ب ــوۀ آن و نح ــی جل ــر دورۀ تاریخ ــات ه ــرایط و مقتضی ــه ش ب
متفــاوت بــا دورۀ دیگــر باشــد؛ چنان‌کــه در یــک برهــۀ تاریخــی نــوع ادب معتــرض، 
افشــاگر و هشــداردهنده و در دوره ای دیگــر نــوع ادب عارفانــه و زاهدانــه و در روزگاری 

ــم.  ــاب می آوری ــداری به‌حس ــات پای ــۀ ادبی ــه را در مجموع ــوگ و مرثی ــر ادب س دیگ
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 این بوی ناب وصال است یا عطر گل های سیب است 
 این نغمۀ آشنایی بوی كدامین غریب است

 امشب از این كوی بن‌بست، با پای سر می توان رست 
 روشن، چراغ دل و دست، با نور »امن یجیب« است 

 در سوگ گل های پرپر گفتیم و بسیار گفتیم 
 امروز می بینم اما مضمون گل ها غریب است 

 در مسجد سینه چندی است تا صبحدم نوحه‌خوانی است 
 بر منبرگونۀ شب ها،‌ این‌گونه اشكم خطیب است: 
 »از سنگ های بیابان، این‌گونه ماندن عجب نیست 

 از ما كه هم‌کیش موجیم، این‌گونه ماندن عجب نیست« 
 خشكید جوی ترانه، بی‌گریه های شبانه 

 این نغمۀ عاشقانه، سوز دلی بی‌شکیب است 
 با اشتیاق زیارت، یاران همدل گذشتند 

 )علیرضا قزوه( انگار تنها دل من، از عاشقی بی‌نصیب است.

شناســۀ اصلــی در ادبیــات پایــداری طبــق تعریفــی کــه ارائــه گردیــد، عنصــر تعهــد اســت؛ 
ــزم  ــات ملت ــم. ادبی ــزم می دانی ــد و ملت ــات متعه ــی از ادبی ــداری را نوع ــات پای ــی ادبی یعن
بنــا بــر آنچــه در منابــع مربــوط بــه نقــد ادبــی معاصــر آمــده اســت، موظــف اســت ماننــد 
دیگــر شــکل های عمــل، به‌ویــژه عمــل سیاســی، در تحــول تاریخــی و اجتماعــی شــرکت 
ــرای  ــارزه ب ــاش و مب ــت. ت ــارزه اس ــاش و مب ــات، ت ــرض از ادبی ــش غ ــن بین ــد؛ در ای کن
نیــل بــه آگاهــی، بــرای تحــری حقیقــت و بــرای آزادی انســان و ازاین‌روســت کــه نویســنده 
ــه  ــه چ ــت ب ــد و دس ــه می نویس ــرای چ ــت؛ ب ــئول اس ــد مس ــه می کن ــی ک ــل عمل در مقاب
اقدامــی زده اســت و چــرا ایــن اقــدام مســتلزم توســل بــه نــگارش بــوده اســت؛ زیــرا ســخن 

گفتــن در حکــم عمــل کــردن اســت.
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ــف  ــۀ مخال ــی جبه ــندگان غرب ــده ای از نویس ــش، ع ــدگاه و پیروان ــن دی ــل ای در مقاب
ــر  ــۀ هن ــو و نظری ــان ن ــه: رم ــی ازجمل ــت عناوین ــا تح ــودند؛ آن‌ه ــات گش ــزام را در ادبی الت
بــرای هنــر، مدّعــی ادبیاتــی سیاســی و اجتماعــی شــدند و بــرای آنــان مطلــوب و مقصــود، 
ــیار  ــعرها بس ــا و ش ــرم( رمان ه ــورت )ف ــا ص ــر آن‌ه ــود؛ ازنظ ــر ب ــود هن ــات و خ ــود ادبی خ

ــت.  ــه در آن اس ــب نهفت ــوا و مطال ــر از محت مهم ت
ــف  ــز مختل ــت را دو چی ــات و سیاس ــی ادبی ــا، گروه ــن اظهارنظره ــن ای ــب از بی به‌این‌ترتی
دانســتند و ادبیــات را امــری ورای امــور اجتماعــی و سیاســی به‌حســاب آوردنــد. گروهــی 
ــرای سیاســت خــود خواســتند و گروهــی دیگــر اظهــار داشــتند کــه ادبیــات  ادبیــات را ب
به‌محــض عرضــه شــدن، امــری اجتماعــی اســت و بــه ایــن اعتبــار، وظیفــه ای سیاســی و 

ــد.  ــام می ده ــی انج اجتماع
ــا اهــداف بلنــد و آســمانی ادبیــات  ــد ب ــر اســاس آنچــه از مفهــوم التــزام و تعهــد در پیون ب
دریافــت می شــود، نظریــۀ ادبیــات متعهّــد و ملتــزم بــه زمانــی برمی‌گــردد کــه بزرگ تریــن 
ــیّ مکــرم  ــر نب ــم ب ــه وقــوع پیوســت و قــرآن کری ــوع بشــر ب ــت ن ــرای هدای معجــزۀ الهــی ب
اســام نــازل گردیــد. قــرآن کــه راهنمــای جامــع و کامــل انســان در هــر زمینــه ای اســت، 
ــی را مطــرح کــرده و تفــاوت شــاعر و  ــی نکات ــمّ کلام ادب ــاب شــعر به‌عنــوان مظهــر ات در ب
شــعر متعهّــد را از غیــر متعهّــد در آیــات مختلــف بیــان فرمــوده اســت. در  اینجــا تنهــا بــه 
ذکــر آیاتــی کــه بــه واژه هــای شــعر و شــاعر تصریــح دارنــد اشــاره می شــود؛ در قــرآن کریــم 

یــک بــار واژۀ شــعرا، یــک بــار واژۀ شــعر و چهــار بــار واژۀ شــاعر آمــده اســت: 

َّّّهُم یقَُولوُنَ �� َّهُم فیِ کُلِّ وادٍ یهَِیمُون* و أن عَرَاءُ یتََّبعُِهُمُ الغَاوُون* المَ ترََ انَ وَالشُّ
َّذِینَ ءَامَنوُا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ وَ ذَکَرُواللهَ کَثیراً وَانتصََروُا  مَا لا یفَعَلُون* إلَّ ال
َّذِینَ ظُلِمُوا ایََّ مُنقَلَبٍ ینَقَلِبوُن* )سورۀ شعراء،  مِن بعَدِ ما ظُلِمُوا وَ سَیعَلَمُ ال

آیات 224 تا 227(؛
ترجمــه: شــاعران چــون دروغ می بافنــد، گمراهــان از آنــان پیــروی می کننــد؛ 
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ــرای ســخنان خــود  مگــر ندیــده ای کــه شــاعران در هــر وادی گام می نهنــد و ب
هیــچ مــرزی نمی‌شناســند و چیزهایــی می گوینــد کــه خــود انجــام نمی دهنــد؛ 
ــیار  ــدا را بس ــرده و خ ــته ک ــای شایس ــان آورده و کاره ــه ایم ــاعرانی ک ــز آن ش ج
به‌یــاد آورده و پــس از آنکــه بــه وســیلۀ هجــو مشــرکان مــورد ســتم قرارگرفته‌انــد، 
ــد  ــد و کســانی کــه ســتم کرده ان ــان گرفته ان ــان شــعر انتقــام خــود را از آن ــا زب ب

بــه‌زودی خواهنــد دانســت کــه بــه چــه جایگاهــی بازخواهنــد گشــت. 

عرَ وَ ما ینَبغَِی لهَُ إنِ هُوَ إلَِّ ذِکرٌ وَ قرُآنٌ مُبیِن* )سورۀ یس، �� وَ ما عَلَّمناَهُ الشِّ
آیۀ 69(؛

ترجمــه: مــا بــه پیغمبــر شــعر نیاموختیــم و شایســتۀ او هــم نیســت. قــرآن شــعر 
نیســت؛ بلکــه مایــۀ تذکــر اســت و کتابــی اســت خوانــده شــده از جانــب خــدا و 

ایــن حقیقتــی روشــن اســت.

لوُن* �� بلَ قالوُا اضَغَاثُ احَلَمِ بلَِ افترََاهُ بلَ هُوَ شاعِرٌ فلَیاَتنِاَ بایۀٍکَمَا ارُسِلَ الَاوَّ
)سورۀ انبیاء، آیۀ 5(؛

ترجمــه: مشــرکان نخســت قــرآن را افســون خواندنــد؛ آن‌گاه گفتنــد: نــه، بلکــه 
ــود را  ــته و خ ــی پنداش ــی اله ــا را وح ــد آن‌ه ــه محم ــفته ک ــت آش ــی اس رؤیاهای
پیامبــر تصــور کــرده اســت؛ بلکــه آن را خــود بافتــه  و کلام خــدا قلمــداد کــرده 
اســت؛ بلکه او شــاعر اســت و قرآنش برخاســته از خیالات شــاعرانۀ اوســت و ... .

وَ یقَُولوُنَ اإَنِاّ لتَاَرِکُواً ءَالهِتنِاَ لشَِاعرٍ مَجنوُن* )سورۀ صافات، آیۀ 36(؛��

ترجمه: و می گفتند آیا به‌راستی ما برای شاعری مجنون معبودانمان را رها سازیم؟

َّصُ بهِ رَیبَ المَنوُن*  )سورۀ طور، آیۀ 30(؛�� امَ یقَُولوُنَ شاعِرٌ نتَرَب

ترجمه: بلکه می گویند محمد شاعر است، ما اضطراب مرگ او را بر انتظار می بریم.



19

انواع ادبیات

وَ ما هُوَ بقِولِ شاعرٍ قلَیلًا ما تؤُمِنوُن* )سورۀ حاقه، آیۀ 41(؛��

ترجمه: این }قرآن{ سخن شاعری نیست؛ ولی اندکی از شما ایمان می آورید.

 بــا همیــن برداشــت از قــرآن، شــعر جهــت پیــدا کــرد و در بــاب شــعر و شــاعر بایدونبایــد 
ــد را  ــعر متعهّ ــوم ش ــا مفه ــن بایدونبایده ــع ای ــد؛ درواق ــرح گردی ــود مط ــد و مقص و مقص
ــد:  ــه می گوی ــاب چهارمقال ــب کت ــی صاح ــی عروض ــه نظام ــد؛ به‌طوری‌ک ــان می کن نمای
دقیق‌النظــر  جیّد‌الرویّــه،  صحیح‌الطبــع،  عظیم‌الفکــره،  ســلیم‌الفطره،  بایــد  »شــاعر 
باشــد و در انــواع علــوم متنــوّع باشــد و در انــواع رســوم مســتطرف؛ زیــرا چنان‌کــه شــعر در 
هــر علمــی بــه‌کار همی‌شــود، هــر علمــی در شــعر بــه‌کار همی‌شــود؛ و چــون شــعر بدیــن 

درجــه نباشــد تأثیــر او را اثــر نبــود و پیــش از خداونــد خــود بمیــرد«.
و عطار نیشابوری، شعر و عرش و شرع را از یک مقوله می داند:

شعر و عرش و شرع از هم خاستند                تا دو عالم زین سه حرف آراستند

ــور  ــکیل و تط ــن، تش ــدای تکوی ــداری از ابت ــعر پای ــع آن ش ــه ت‍َب‍َ ــداری و ب ــات پای ادبی
مدنی‍ـّـت و فرهنــگ و شهرنشــینی جوامــع بشــری وجــود داشــته و خواهــد داشــت. تشــکیل 
حکومت هــای جابــر، مســتبد، ســرکوبگر و قدرت‌طلــب انگیــزه ای نیرومنــد بــرای ایجــاد و 
توســعۀ ادبیــات پایــداری در جهــان بــوده اســت؛ کشــورهایی کــه در طــول تاریــخ بــا چنیــن 
ــد  ــتر تولی ــنخ را بیش ــن س ــی از ای ــاً ادبیات ــد، طبع ــت‌به‌گریبان بوده ان ــی دس حاکمیت‌های
کرده انــد؛ بدین‌جهــت مثــاً کشــورهای آمریــکای لاتیــن یــا کشــورهای آســیایی بیشــتر از 

ممالــک اروپایــی و آمریــکای مرکــزی و کانــادا ادبیــات پایــداری را تجربــه کرده انــد.
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 ادبیات ایران قدیم .2

ــن ادب  ــتا و آیی ــۀ اوس ــر پای ــانیان ب ــوی در دورۀ ساس ــان پهل ــا زب ــه ی ــی میان ــات فارس ادبی
زرتشــتی شــکل گرفــت و تــا ســه قــرن پــس از اســام ادامــه پیــدا کــرد و ازایــن‌رو می تــوان 
ــرآورد کــرد. در دوران ساســانی کتاب‌هــای  ــه هــزار ســال ب ــن ادبیــات را نزدیــک ب عمــر ای
بســیاری بــه زبــان پهلــوی نوشــته شــد کــه البتــه بســیاری از آن‌هــا در رویدادهــای مربــوط 
ــی بســیاری از این‌هــا در  ــان رفــت؛ ول ــران و روم و دیگــر جنگ هــا از می ــه جنگ‌هــای ای ب
دوران پــس از اســام مجــدداً بــه الفبــای زنــد بازنویســی شــد؛ ایــن فراینــد بازنویســی بــه 
دســت موبــدان و دســتوران زرتشــتی انجــام می‌شــد تــا از گزنــد و آســیب مصــون بمانند؛ در 
همــان زمــان بســیاری از آن نوشــته‌ها بــه دســت ایرانیــان نومســلمان بــه عربــی بازگردانــده 
ــران باســتان هــم وارد اســام گــردد و هــم از خاموشــی آن  ــا مجموعــۀ فرهنگــی ای شــد ت
جلوگیــری شــود؛ ایــن نهضتــی بــود کــه بــه دســت ابــن مقفــع یــا همــان روزبــه دادویــه راه 
افتــاد و هــم او بســیاری کتاب‌هــای فارســی میانــه ماننــد ادب‌الکبیــر )آییــن نویســندگی( و 
ادب‌الصغیــر )آییــن نامه‌نــگاری( المنطــق )ترجمــه‌ای از کتــاب منطــق پهلــوی ارســطو( و 

ــرد. ــه ک ــه را ترجم کلیله‌و‌دمن
ــد و  ــه کردن ــری را ترجم ــای دیگ ــز کتاب ه ــی نی ــه و ثعالب ــحاق و ابن‌خرداذب حنین‌ابن‌اس
ازایــن‌رو بســیاری کتــب دیگــر ماننــد زیــج شــهریار و هــزار و یــک شــب و گاهنامــه و ماننــد 
این‌هــا از فارســی میانــه )پهلــوی( بــه عربــی ترجمــه شــده و باعــث غنــی شــدن و توانمندی 
نثــر عربــی شــد؛ در همیــن اوان کتاب هایــی نیــز بــه پهلــوی نوشــته شــد کــه می‌تــوان بــه 
آثــاری ماننــد دینکــرد و بندهشــن و گجســتک و ابالیــش و ... اشــاره نمــود؛ همچنیــن در 
ــۀ  ــا هم ــد ت ــه ش ــتایی( ترجم ــوی )از اوس ــان پهل ــه زب ــتا ب ــای اوس ــانی کتاب ه دورۀ ساس
ــان  ــه زب ــد و آن را بخواننــد؛ ازایــن‌رو کتاب‌هــای بســیاری ب مــردم بتواننــد از آن بهــره ببرن
ــات  ــان و ادبی ــی زب ــا و ارزش ادب ــر غن ــا هــم ب ــوی از روی اوســتا نوشــته شــد و همــه ب پهل

پهلــوی افــزود.
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نــام چنــد مــورد از کتاب‌هــای برجســتۀ فارســی میانــه )پهلــوی( کــه بــه زبــان اصلــی 
ــه مــا رســیده‌اند: ــده و ب بجــا مان

زنــد اوســتا، زنــد یشــت، بُندهــش، )داســتان آفرینــش بــا پیــش درآمــدی طولانــی(، 
کارنامــه اردشــیر بابــکان )سرگذشــت اردشــیر پســر بابــک، بنیادگــذار دودمــان 
ساســانی(، شــاپورگان، کتــاب مقــدس آییــن مانــوی، دین‌کــرد )کردارهــای دینــی(، 
اردوایرافنامــه، )بــه نظــر می‌رســد ایــن کتــاب بنیــاد کمــدی الهــی دانتــه بــوده 
اســت.(، پندنامــۀ بزرگمهــر بختــگان،  یــادگار زریــران )حماســۀ دودمــان زریــر(، نامــۀ 

ــی( و ... . ــتان ادب ــک داس ــوریک )ی ــا آس ــوری ی ــت آس ــر، درخ تنس

 ادبیات عرفانی )صوفیانه( .3

ــد.  ــه نوشــتن رســاله و کتــاب رغبــت نشــان دادن در قــرن چهــارم صوفیــان بیش‌ازپیــش ب
ــوری، آراء و  ــرّاز و ن ــدادی و خ ــد بغ ــد جنی ــداد، مانن ــایخ بغ ــوم مش ــرن س ــۀ دوم ق در نیم
اندیشــه‌های خــود را به‌صــورت رســاله‌های کوتــاه می‌نوشــتند؛ امــا از اواســط قــرن 
ــا  ــع ی ــای جام ــد و آن کتاب ه ــد آم ــوف پدی ــی در تص ــی خاص ــوع ادب ــد ن ــه بع ــارم ب چه
ــر  ــم ب ــرن پنج ــد و در ق ــی بودن ــان عرب ــه زب ــه ب ــار هم ــن آث ــود؛ ای ــه ب ــاله‌های صوفیان رس
تعــداد آن‌هــا افــزوده شــد. ابوالقاســم قشــیری )درگذشــتۀ ۴۶۵ ه.ق( نیــز رســالۀ مشــهور 
خــود را بــه عربــی نوشــت و بــه همیــن ســبب انتشــار وســیعی در مناطــق دیگــر پیــدا کــرد؛ 
امــا ابو‌ابراهیــم اســماعیل مســتملی بخــاری، نخســتین دایرۀ‌المعــارف تصــوف را بــه 
فارســی نوشــت. کشــف المحجــوب علــی بــن عثمــان هجویــری نیــز رســالۀ فارســی دیگری 
ــتۀ  ــی )درگذش ــد غزال ــت؛ ابوحام ــهرت یاف ــی‌زبان ش ــان فارس ــان صوفی ــه در می ــود ک ب
ــه  ــه عربــی، روایــت مختصــر آن ‌را ب ۵۰۵ ه.ق( نیــز پــس از نوشــتن احیــاء علــوم الدیــن ب
ــای ســعادت نوشــت. ســنّت رساله‌نویســی در تصــوف در قرن هــای  ــام کیمی ــا ن فارســی ب
بعــد نیــز تــداوم یافــت. معروف تریــن رســالۀ عربــی عــوارف المعــارف شــهاب‌الدین عمــر 
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ســهروردی )درگذشــتۀ ۶۳۲ ه.ق( اســت کــه ترجمه‌هــای متعــددی از آن بــه عمــل آمــد کــه 
از آن جملــه اســت مصباح‌الهدایــه و مفتاح‌الکفایــه عزالدیــن محمــود کاشــانی )درگذشــتۀ 

ــۀ کتابــی تألیفــی و تأثیرگــذار اســت. ــه منزل ۷۳۵ ه.ق( کــه خــود از جهاتــی ب
ــان  ــاگردان و مریدانش ــتند ش ــایخ می‌خواس ــه مش ــد ک ــی بودن ــع معارف ــاله‌ها جام رس
ــن کتاب هــا هــم مســائل اعتقــادی مطــرح می‌شــد و هــم مســائل  آن‌هــا را بداننــد؛ در ای
علمــی تصــوف. تعریــف تصــوف و معرّقــی صوفیــان بــزرگ، بحــث معرفــت و توحیــد، بحــث 
ــل  ــخصی از قبی ــور ش ــی و ام ــار اجتماع ــا و رفت ــان آداب عبادت ه ــات، بی ــوال و مقام اح
ــرکت در  ــیقی و ش ــعر و آلات موس ــماع و ش ــث س ــوردن، بح ــام خ ــیدن و طع ــاس پوش لب
مجالــس ســماع و ســرانجام تعریــف اصطلاحاتــی کــه در میــان صوفیــه رایــج بــود، ازجملــه 

ــود. ــاله‌ها ب ــی رس ــب اصل مطال
ــد  ــی از آن‌ان ــدند، حاک ــته ش ــارم نوش ــرن چه ــۀ دوم ق ــه از نیم ــه ک ــاله‌های صوفیان رس
ــد و آداب و  ــا اصــول عقای کــه اهــل تصــوف خــود را پیــروان مذهبــی باطنــی و عرفانــی، ب
عبادت هــا و جایــگاه اجتماعــی و عبادتــگاه خــاص، می‌دانســتند و در مــورد مذهــب خــود 
ــا معــارف پیشــینیان  ــخ را ب ــن تاری ــد و می‌توانســتند ای برداشــتی تاریخــی پیداکــرده بودن
خــود بــه نوآمــوزان انتقــال دهنــد. بعضــی از زاهــدان و ســالکان قــرن دوم و صوفیــان قــرن 
ســوم و اوایــل قــرن چهــارم، بــرای مشــایخ و نویســندگان دوره‌هــای بعــد همــواره بــه منزلــۀ 
بزرگ تریــن شــخصیت های تصــوف بــه شــمار می‌آمدنــد و ســیره و آداب و رفتــار و ســخنان 

ایشــان بهتریــن یــادگار و الگــو بــرای مریــدان و طالبــان طریقــت بــود.
ــادی  ــال عب ــرعی و اعم ــای ش ــم از عبادت ه ــر کاری، اع ــرای ه ــاص ب ــت آداب خ رعای
خــاص صوفیــه و همچنیــن رفتــار اجتماعــی و معاشــرت بــا مــردم، به‌خصــوص بــا صوفیــان 
ــد.  ــد می‌ورزیدن ــر آن تأکی ــخت ب ــه س ــایخ صوفی ــه مش ــود ک ــوری ب ــی از ام ــایخ، یک و مش
مریــدان بایــد همــۀ فعالیت هــای خــود را، چــه در خلــوت چــه در اجتمــاع، مطابــق آدابــی 
ــد. نمازخوانــدن، ذکــر گفتــن، غــذا خــوردن،  ــان می‌آموختنــد، انجــام می‌دادن ــه آن کــه ب



23

انواع ادبیات

ــه  ــر، ورود ب ــان دیگ ــا صوفی ــو ب ــتن، گفتگ ــواب برخاس ــدن و از خ ــیدن، خوابی ــاس پوش لب
ــد  ــا او گفتگــو کــردن، همــه بای ــر رفتــن و ب ــا پی ــه حضــور شــیخ ی خانقــاه، چلّه‌نشــینی، ب
مطابــق بــا آداب می‌بــود. برشــمردن آداب و بحــث دربــارۀ آن‌هــا موضوعــی بــود کــه 
نویســندگان صوفــی از قــرن چهــارم بــه بعــد در آثــار خــود مطــرح کردنــد و در رســاله‌های 
صوفیانــه بخشــی را بــه ‌ایــن موضــوع اختصــاص دادنــد؛ بعضــی دیگــر از ایــن نویســندگان، 
نیــز  ه.ق(،   ۴۱۸ )درگذشــتۀ  اصفهانــی  ابومنصــور  و  ســلمی  ابوعبدالرحمــان  ماننــد 

ــد. ــف کردن ــاره تألی ــن ب ــتقلی در ای ــاله‌های مس رس

 ادبیات عامیانه .4

ادبیــات عامیانــه یــا ادبیــات تــوده، بــه آن دســته از ادبیــات گفتــه می‌شــود کــه بیشــتر بــه 
گونــۀ شــفاهی از نســل‌های پیشــین سینه‌به‌ســینه بــه زمــان مــا رســیده اســت و در میــان 
ــه  ــود یافت ــادی نم ــای زی ــه گونه‌ه ــی ب ــان فارس ــات در زب ــوع ادبی ــن ن ــردم رواج دارد؛ ای م

اســت، ازجملــه:
مثل‌ها و ضرب‌المثل‌ها؛ ��
متلک‌ها؛ ��
معماها؛ ��
لغزها؛ ��
چیستان؛ ��
دوبیتی‌ها؛ ��
فهلویات؛ ��
تقلید از زبان جانوران؛ ��
ترانه‌ها؛ ��
آوازها؛ ��
قصه‌ها؛ ��
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متل – راز؛ ��
حکایات راجع به جانوران؛ ��
افسانه‌ها )برای نمونه گوهر شب‌چراغ، جابلقا و جابلسا(؛ ��
تئاتر و نمایش های توده )نمایش تقلید، پهلوان‌کچل، خیمه‌شب‌بازی، تعزیه(؛ ��
تصنیف‌های عامیانه؛ ��
ــل �� ــان، چه ــین‌کرد، امیرارس ــزه حس ــز حم ــوده )رم ــی ت ــای تفریح کتاب ه

طوطــی، اســکندرنامه، شــنگول و منگــول، خالــه سوســکه، خســرو و دیــوزاد، 
کلثوم‌ننــه، بهــرام و گل‌انــدام، عاق‌والدیــن و ...(؛ 

رمان های پهلوانی؛ ��
طومارهایی که در قهوه خانه می‌خوانند؛ ��
نقالی و شاهنامه‌خوانی؛ ��
مرثیه در مرگ اشخاص سرشناس؛ ��
اشعاری که به مناسبت عید نوروز خوانده می‌شود.��

 ادبیات علمی- تخیلی .5

علمــی- تخیلــی گونــه‌ای داســتانی اســت کــه در ادبیــات، هنــر، تلویزیــون، بــازی، 
ــا  ــاوری ی ــی فن ــی- ‌تخیل ــۀ علم ــود. در گون ــت می‌ش ــانه‌ها یاف ــر رس ــر و دیگ ــینما، تئآت س
علــوم امــروزی یــا مربــوط بــه آینــده دســتمایۀ هنرمنــد و آفرینشــگر قــرار می‌گیــرد. ادبیــات 
ــا علــم رابطــه‌ای تنگاتنــگ دارد؛  علمــی- تخیلــی همان‌طــور كــه از اســمش پیداســت، ب
ــز  ــه و نی ــندۀ این‌گون ــرای نویس ــرا ب ــدارد؛ زی ــئولیتی ن ــال آن مس ــال در قب ــا درعین‌ح ام
خواننــدۀ آن خیلــی مهــم نیســت كــه توجیــه داســتانی او چقــدر بــا علــم منطبــق باشــد؛ 
بلكــه بخــش تخیلــی بــه او ایــن اجــازه را می‌دهــد تــا علــم را بــر بــال تخیــل ســوار كنــد و از 

ــرای پیشــبرد داســتان اســتفاده كنــد. آن ب
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ــاختار آن  ــم از آن، س ــذف عل ــورت ح ــه در ص ــت ک ــری اس ــی، اث ــی- تخیل ــر علم ژان
از هــم بپاشــد؛ امــا ابهامــی کــه وجــود دارد، مربــوط بــه زمانــی اســت کــه عنصــر خیــال 
چنــان بــا توجیه‌هــای علمــی درهــم می‌آمیــزد کــه جــدا کــردن آن ممکــن نیســت 
ــار  ــولًا در آث ــی معم ــن ابهام ــه چنی ــی‌رود؛ البت ــؤال م ــر س ــر زی ــودن اث ــی ب ــت علم و ماهی
ــا آرتــور. ســی. کلارک وجــود نــدارد. علمــی- تخیلی‎نویســان شــاخص ماننــد آســیموف ی
در اثــر علمــی- تخیلــی نویســنده فکــر خــود را رهــا می‌کنــد تــا بــه آینــده بــرود و آنچــه 
ــر بکشــد؛ نویســنده گاهــی  ــه تصوی ــر شــده ‌اســت ب ــر پیشــرفت علمــی امکان‌پذی را در اث

ــد. ــان می‌کن ــا را بی ــای آن‌ه ــا و ترس‌ه ــی بیم‌ه ــان‌ها و گاه ــای انس ــات و آرزوه تمای
ری بردبــری، نویســندۀ آمریکایــی و یکــی از بزرگ‌تریــن نویســندگان علمــی- تخیلــی 
معاصــر می‌گویــد: هرچــه تصــور می‌کنیــم تخیــل و هرچــه انجــام می‌دهیــم علــم اســت؛ 
کل تاریــخ بشــر چیــزی جــز داســتانی علمــی- تخیلــی نیســت. ادبیــات علمــی- تخیلــی 
می‌توانــد تاریــخ آینــده باشــد. بســیاری اختراعــات و اکتشــافات ابتــدا در ادبیــات علمــی- 

تخیلــی چهــره نشــان داده‌انــد و ســپس در دنیــای واقعــی ظاهــر شــده‌اند.
چند نکته دربارۀ ادبیات علمی- تخیلی: 

ــود کــه ســینما و �� ــار ژول ورن - نویســندۀ شــهیر فرانســوی- ب ــار در آث اولیــن ب
ــی ظاهــر شــدند.  زیردریای

ــن �� ــان‌نما اولی ــودی انس ــورت موج ــرد آن به‌ص ــوت( و کارب ــات )روب ــۀ روب کلم
بــار در اثــر مشــهور کارل چاپــک، نویســندۀ چــک، بــه نــام.R.U.R یــا کارخانــۀ 

ــدند.  ــرح ش ــوم مط ــازی روس روبات س
آرتــور ســی کلارک بــود کــه اولیــن بــار ایــدۀ ماهواره‌هــای مخابراتــی را مطــرح ��

کــرد و حتــی بــه آن جامــۀ عمــل پوشــانید. 
کلمــۀ روباتیــک و مفهــوم امنیــت روبات هــا، هــر دو از ایده‌هــای آیــزاک ��

آســیموف هســتند. 
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نویسندگان مشهور علمی- تخیلی

آرتـور سـی. کلارک، آیـزاک آسـیموف و رابـرت ای. هایـن لایـن را به‌عنـوان سـه نویسـندۀ 
بـزرگ علمـی- تخیلـی تمام زمان‌ها می‌شناسـند. امروز تعداد نویسـندگانی که کارهایشـان 
را می‌تـوان در سـبک علمـی- تخیلـی طبقه‌بنـدی کـرد، بسـیار زیـاد شـده اسـت؛ شـاید 
حتـی افلاطـون، فیلسـوف یونانـی را بتـوان یکـی از اولیـن علمی- تخیلی‌نویسـان شـمرد؛ 
چـه داسـتان آتلانتیـس را اول‌بـار او نقـل کرد؛ اگرچـه به‌صورت نقلـی از حقیقـت. جاناتان 
سـویفت، نویسـندۀ سـفرهای گالیـور را هم شـاید بتوان تا حـدی به این سـبک داخل کرد؛ 
فصـل سـوم کتـاب اخیـر، جزیـره‌ای بـه نـام لاپوتـا را توصیـف می‌کنـد کـه بـا کمـک نیروی 

آهنربایـی عظیـم در هـوا شـناور مانـده و حرکـت می‌کند.
می‌تــوان گفــت ادبیــات علمــی- تخیلــی در یــك قرنــی كــه پشــت ســر گذاشــته 
ــه  ــه مــدد ایــن داســتان‌ها از مــرز بیــن نســل‌ها عبــور کــرده و ب بســیار پرقــدرت شــده و ب
ــر و  ــای دیگ ــود دنیاه ــکان وج ــان، ام ــان در جه ــگاه انس ــر جای ــی نظی ــی جهان موضوعات
اهمیــت مذهــب، محیــط و سیاســت در جوامــع انســانی پرداختــه اســت؛ ازآنجاکــه بیشــتر 
ایــن آثــار در دهه‌هــای 1920 و 1930 خلــق شــده اند، ایــن دوره به‌عنــوان »عصــر 

ــود. ــناخته می‌ش ــی« ش ــی- تخیل ــات علم ــی ادبی طلای

علمی- تخیلی در ایران

ادبیــات علمــی- تخیلــی در ایــران »ادبیــات علمــی« )مجلــۀ دُردانــه( یــا »افســانۀ علمــی« 
ــا  ــت؛ ام ــده ‌اس ــده ش ــم خوان ــژاد، ه ــنگ غیاثی‌ن ــر هوش ــان اث ــید عری ــاب خورش در کت
اصطــاح »علمــی- تخیلــی« عامه‌پســندتر و جاافتاده‌تــر اســت. ادبیــات علمــی- تخیلــی 
ــات  ــا ادبی ــتر ب ــدارد و بیش ــی ن ــدار چندان ــادی، طرف ــوان ع ــۀ کتاب‌خ ــن طبق ــران بی در ای
کــودکان در یــک طبقــه قــرار می‌گیــرد کــه البتــه اســتثناهایی هــم وجــود دارد؛ امــا ایــن 

نــوع از ادبیــات هنــوز در ایــران مبــدل بــه جریانــی جــدا و مســتقل نشــده اســت.
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 ادبیات خیال‌پردازی )فانتزی( .6

ــی را  ــکال فراطبیع ــر اَش ــادو و دیگ ــه ج ــت ک ــری اس ــه‌ای هن ــردازی، گون ــات خیال‌پ ادبی
به‌عنــوان عنصــر اولیــۀ طــرح و توطئــه، درون‌مایــه یــا فضــای داســتان اســتفاده می‌کنــد؛ 
ــای  ــخاص از گونه‌ه ــیع از کار اش ــۀ وس ــس و درون‌مای ــگاه، ح ــط ن ــولًا توس ــه، معم این‌گون
ــز می‌شــود؛ هرچنــد کــه ایــن ســه‌گونه نقــاط مشــترک  علمــی‌- تخیلــی و وحشــت متمای
بســیاری بــا هــم دارنــد و مجموعــاً ادبیــات گمانــه‌زن شــناخته می‌شــوند. در خیال‌پــردازی 
ــود  ــوداتِ ناموج ــود و موج ــته می‌ش ــا گذاش ــر پ ــی زی ــی و طبیع ــن فیزیک ــد و قوانی قواع
تصویــر می‌شــوند؛ ایــن نــوع ادبــی معمــولًا شــامل ســحر و جــادو، حــوادث خارق‌العــاده 

و موجــودات خیالــی اســت. 

ویژگی‌های گونۀ خیال‌پردازی 

ویژگــی اصلــی خیال‌پــردازی، دارا بــودن عناصــر خیالــی در فضایــی خــود- منســجم 
اســت؛ فضایــی کــه منطــق و قوانیــن خــاص خــود را دارد کــه متفــاوت بــا منطــق عــادی 
ــر  ــرای عناص ــی ب ــر مکان ــاختار ه ــن س ــکند؛ در ای ــن را نمی‌ش ــتان آن قوانی ــت و داس اس
خیال‌پــردازی ممکــن اســت؛ شــاید ایــن مــکان مخفــی باشــد یــا در جهــان ظاهــراً واقعــی 
مــا رخنــه کــرده باشــد یــا شــاید کامــاً در دنیایــی خیالــی رخ بدهــد. در هــر اثــری عناصــر 
نــه فقــط بایــد از قوانیــن پیــروی کننــد بلکــه بــه دلیــل انســجام طــرح و توطئــۀ داســتان 
ــان و تبهــکاران داســتان اجــازه بدهــد  ــه قهرمان ــا ب ــی باشــد ت ــد شــامل محدودیت‌های بای
ــاختار  ــه س ــوند وگرن ــتفاده نش ــد اس ــد بی‌قیدوبن ــی بای ــر جادوی ــد. عناص ــم بجنگن ــا ه ب

داســتان از بیــن مــی‌رود.
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انواع سبک های شعر در ایران

سبک ادبی چیست؟

معنــای واژۀ ســبک در عربــی بــه معنــی گداختــن و ریختــن زر و نقــره اســت ولــی اُدبــای 
قــرن اخیــر ســبک را مجــازاً بــه معنــی »طــرز خاصــی از نظــم و نثــر« بــه‌کار برده انــد و تقریباً 
آن را در برابــر style اروپائیــان نهاده انــد )بهــار، 1386: 15(؛ شــاید بــه بیــان بهتــر بتــوان 
ــا ویژگی هــای  ــار کســی وجــود دارد؛ ویژگــی ی گفــت کــه ســبک وحدتــی اســت کــه در آث
مشــترک در مجموعــۀ آثــار کســی اســت کــه در اثــر تکــرار عوامــل یــا مختصاتــی در آن‌هــا، 
توجــه خواننــدۀ دقیــق و کنجــکاو را جلــب می‌کنــد )شمیســا، 1374: 16(. ســبک شــعر، 
یعنــی مجمــوع کلمــات و لغــات و طــرز ترکیــب آن‌هــا، از لحــاظ قواعــد زبــان و مفــاد معنــی 
هــر کلمــه در آن عصــر و طــرز تخیــل و ادای آن تخیــات از لحــاظ حــالات روحــی شــاعر 
کــه وابســته بــه تأثیــر محیــط و طــرز معیشــت و علــوم و زندگــی مــادی و معنــوی هــر دوره 
ــه شــعر می دهــد کــه  باشــد، آنچــه از ایــن کلیــات حاصــل می شــود آب و رنگــی خــاص ب

ــم.  ــعر« می نامی ــبک ش آن را »س
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انواع سبک های رایج در شعر فارسی

1. سبک خراسانی

ســبک و شــیوۀ شــاعران خراســان و ماوراء‌النّهــر اســت؛ در ایــن ســبک، ســه دوره را 
می‌تــوان مدنظــر قــرار داد:

دورۀ تکوین، دورۀ سامانی، دورۀ غزنوی و اوایل دورۀ سلجوقی.
از ویژگی هــای ســبک خراســانی کــه بــه ســبک ترکســتانی هــم معــروف اســت، می‌تــوان 

بــه مــوارد زیــر اشــاره كــرد:

الف: مختصات زبانی 

زبان ساده، طبیعی و روان؛��
تکیه بر قیدها و سنّت‌های لفظی و صوری؛��
عاری از ترکیبات دشوار و سخت.��

ب: مختصات فکری

ایــن آثــار از تسلســل‌های منطقــی معانــی برخــوردار اســت و بــه ‌صورتــی ��
متیــن، واقعیــت را بــه شــکل دســتگاهی منظّــم و قابل‌قبــول نمایــش می‌دهــد 

و شــعری واقع‌گراســت؛
شــعری شــاد و پرنشــاط اســت و روحیــۀ تســاهل و خوشباشــی را تبلیــغ ��

می گویــد؛ ســخن  بــزم  و  بــاغ  و  تفریــح  و  اشــرافی  محیط هــای  از  و  می کنــد 
تلمیح به مضامین قبل از اسلام در اشعار این سبک زیاد به‌کار می‌رود؛��
معشوق مقام والایی ندارد و حتی گاهی مقام او پست است؛��
جنبه های عقلانی و تعادل، بر جنبه های احساسی و اغراق غلبه دارد؛��
شعر این سبک شعری برون‌گراست و با مسائل درونی سروکار چندانی ندارد؛��
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روحیۀ حماسی بر اشعار این دوران حاکم است؛��
موضوع اصلی مدح ممدوح و سپس وصف بزم می و معشوق است؛��
اشاره به معارف اسلامی هنوز زیاد نیست؛��
پند و اندرز در شعر این سبک ساده و عملی است.��

ج: مختصات ادبی

قالب شعری قصیده است؛��
استفاده از بدیع و بیان به‌صورت طبیعی و معتدل است؛��
موازنه در این سبک کاربرد نسبتاً زیادی دارد؛��
قافیه و ردیف نسبت به سبک های دوره های بعد ساده است؛��
توصیف در اشعار این سبک زیاد است؛��
برخی از بحور و وزن هایی در این سبک رایج است که بعدها متروک می شود؛��
تمام مطلع و مسمط قدیم )شعر مسجع( در این سبک دیده می شود.��

ایــن ســبک از اواخــر ســدۀ ســوم تــا ســدۀ ششــم هجــری قمــری رواج داشــت و پــس از آن 
هــم ادامــه یافــت.

از نام‌آوران سبک این دوره می‌توان به شاعران زیر اشاره كرد:
رودکی��
شهید بلخی��
ابوشکور بلخی��
منجیک ترمذی��
کسایی مروزی��
دقیقی طوسی��
فردوسی��
عنصری بلخی��
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فرخی��
غضایری رازی��
عسجدی مروزی��
منوچهری دامغانی��
فخرالدین اسعد گرگانی��
مسعودسعد سلمان��
امیر معزی��
ابوالفرج رونی��
ناصرخسرو��
سنایی غزنوی��

نمونه ای از شعر سبک خراسانی:

 در ایـــوان شـــاهی شـــبی   دیر یاز
شاهنشـــهان شـــاخ  کز  دید   چنان 
میان انـــدر  کهتر  یکـــی  مهتر   دو 
 کمـــر بســـتن و رفتـــن شـــاهوار
 دمان پیش ضحـــاک رفتی به جنگ
ســـال به  کهتر  گُرد  همان   یکایک 
ببستی چو سنگ دستش  دو  زه   بدان 
 بدین خـــواری و زاری و گرم و درد
کوه دماونـــد  تـــا  تاختی   همـــی 

 به خـــواب اندرون بود بـــا ارنواز
ناگهان آمـــدی  پدید  جنگی   ســـه 
 بـــه بالای ســـرو و به چهـــر کیان
 به چنـــگ اندرون گرزۀ گاوســـار
 زدی بر ســـرش گـــرزۀ گاو رنگ
 ز ســـر تا به پایش کشـــیدی دوال
پالهنگ بـــرش  گـــردن  به   نهادی 
گرد و  تارکـــش خاک  بر   پراکنده 
 کشـــان و دمان از پـــس اندر گروه
                 )شـــاهنامه،666-75/1(
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2. سبک عراقی

ســبک عراقــی بــه مــدت ســیصد ســال از اوایــل قــرن هفتــم تــا اوایــل قــرن دهــم در زمــان 
ــن  ــات ای ــود. مختص ــی ب ــعر فارس ــج ش ــبک رای ــان س ــول و تیموری ــان مغ ــولان و ایلخان مغ

ســبک عبــارت اســت از:

الف: مختصات زبانی

زبان در این دوره از نظر خوانندۀ امروزی مأنوس تر است؛��
لغات فارسی کهن کم شده و به جای آن لغات عربی رایج شده است؛��
مختصــات آوایــی کهــن از قبیــل تشــدید مخفــف و تخفیــف مشــدد و تغییــر در ��

شــکل کلمــات به‌ضــرورت خیلــی کــم می شــود؛
اســتعمال »مــر« تقریبــاً نــادر اســت و واژه هــای ایــدون و ایــدر و ابــا و ابــر و ... ��

بســیار کــم بــه‌کار مــی رود. 

ب: مختصات فکری

دیگر مقام معشوق پست و ناچیز نیست؛��
برخــی مســائل مهــم عرفانــی چــون وحــدت وجــود، برتــری عشــق بــر عقــل، ��

ــن  ــعر ای ــردی  و... در ش ــودی و بی‌خ ــتایش بی‌خ ــور و س ــی و ظه ــئلۀ تجل مس
ــود؛ ــرح می ش ــبک مط س

شعر این سبک برخلاف سبک خراسانی درون‌گراست؛��
محزون و غیر رئالیستی است و بیشتر به انفس نظر دارد تا به آفاق.��

 ج: مختصات ادبی

قاب ادبی مسلط در این دوره غزل است؛��
ــای �� ــه هنره ــاعران ب ــود و ش ــاد می ش ــن دوره زی ــع در ای ــان و بدی ــه بی ــه ب توج

گوناگــون کــه هرگز در شــعر ســبک خراســانی وجــود نداشــت، دســت می یابند.
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از نام‌آوران سبک این دوره می‌توان به شاعران زیر اشاره كرد:
سعدی��
حافظ��
خواجوی کرمانی��
عطار��
مولوی��
عراقی��
نزاری قهستانی��
شیخ محمود شبستری��
خسرو دهلوی��
اوحدی��
کمال خجندی��

نمونه‌ای از شعر سبک عراقی:

ناولها و  کاسا  ادر  الساقی  ایها  یا   الا 
نافه‌ای کآخر صبا زان طره بگشاید  به بوی 
 مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم
 به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید
 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
 همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر
 حضوری گر همی‌خواهی از او غایب مشو حافظ

 که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها
 ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دل‌ها
 جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل‌ها
 که سالک بی‌خبر نبود ز راه و رسم منزل‌ها
ساحل‌ها سبکباران  ما  حال  دانند   کجا 
 نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها
اهملها و  دع‌الدنیا  تهوی  من  تلق  ما   متی 
                                               )حافظ(
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3. سبک هندی

از قــرن نهــم هجــری بــه بعــد، بــه دلیــل اســتقبال دربــار ادب‌پــرور هنــد از شــاعران 
ــداول  ــعار مت ــه اش ــوی ب ــاهان صف ــه پادش ــدم توج ــبب ع ــه س ــن ب ــی گوی و همچنی فارس
ــاعری  ــعر و ش ــه‌کار ش ــا ب ــد و در آنج ــتان رفتن ــه هندوس ــدگان ب ــی از گوین ــی، گروه مدح
ــان  ــدرت در بی ــار ق ــه اظه ــل ب ــان و تمای ــز زب ــطۀ دوری از مرک ــان به‌واس ــد؛ این پرداختن
ــان و  ــر زب ــبب تأثی ــه س ــتی و ب ــن دوس ــی و تفن ــس نوجوی ــق و ح ــکات دقی ــم و ن مفاهی
ــا نــام هنــدی  فرهنــگ هنــدی و دیگــر عوامــل محیطــی، ســبکی بــه وجــود آوردنــد کــه ب

ــت.  ــروف اس مع

 پیری رسید، مستی طبع جوان گذشت
نداشت اثر  متاعی  گریه  عشق  راه   در 
نیست دوباره  قابل‌دیدن  زمانه   وضع 

 طبعی به هم رسان که بسازی به عالمی 
نیست تمام  عنقا  تجرّدِ  ما  کیش   در 
بیش نبود  روزی  دو  حیات   بدنامی 
 یک روز صرف بستن دل شد به این و آن

 ضعف تن از تحمّل رطل گران گذشت
 صدبار از کنار من این کاروان گذشت
 رو پس نکرد هر که از این خاکدان گذشت
گذشت توان  عالم  سر  از  که  همّتی   یا 
 در بند نام ماند اگر از نشان گذشت...
 آن هم »کلیم« با تو بگویم چسان گذشت
 روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت
                             )کلیم کاشانی(

                
برخــی از ادبــا، ایــن ســبک را اصفهانــی نیــز نامیده انــد؛ ایــن ســبک تقریبــاً از قــرن نهــم 
تــا ســیزدهم هجــری ادامــه داشــت کــه می تــوان بــه برخــی مختصــات آن بــه شــرح زیــر 

اشــاره کــرد: 
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الف: مختصات زبانی

وسعت دایرۀ واژگان زبانی گسترش یافت؛��
بســیاری از لغــات قدیمــی از زبــان ایــن ســبک خــارج شــد و لغاتــی تــازه جــای ��

آن را گرفــت؛
زبان این سبک زبان مردم و نه دربار است؛ ��
ــان �� ــه زب ــی و ... ب ــی و ازبک ــد مغول ــر مانن ــای دیگ ــات از زبان ه ــیاری از لغ بس

ــت. ــه اس ــن دوران راه یافت ای

ب: مختصات فکری

شــعر ســبک هنــدی شــعری معنی‌گراســت و شــاعران بــه معنــی بیشــتر توجــه ��
دارنــد تــا بــه زبــان؛

شعر سبک هندی شعر مضمون است و نه شعر موضوع؛��
افــکار و مذاهــب و آداب ‌و رســوم هندیــان در شــعر ایــن ســبک حضــور دارد و ��

اصــولًا یکــی از مختصــات خــاص شــعر ایــن دوره، اشــاره بــه هنــد اســت.

ج: مختصات ادبی

تشبیه اساس سبک هندی است؛��
تعبیــرات، کنایــات ظریــف و دقیــق و باریــک و به‌طورکلــی اســتفاده از بدیــع و ��

بیــان در ایــن ســبک وجــود دارد. 
از میان گویندگانی که به این سبک شعر سروده اند، نام اینان درخور توجه است:

عبدالقادر بیدل دهلوی��
صائب تبریزی��
حزین لاهیجی��
اسیر شهرستانی ��
کلیم کاشانی��
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نظیری نیشابوری��
عرفی شیرازی��
غنی کشمیری��
وحید قزوینی��
طالب آملی و... .��

شــاعران ایــن ســبک، تک‌بیتی‌هــای شــیرین و شــگفتی ســروده اند کــه بســیاری از آن‌هــا 
به‌صــورت ضرب‌المثــل میــان عــوام و خــواص رایــج شــده اســت.

نمونه هایی از تک بیتی های سبک هندی:

 صبح در خواب عدم بود که بیدار شدیم
عالم بی‌خبری طرفه بهشتی بوده است

 شب سیه مست فنا بود که هشیار شدیم
حیف  و صد حیف که ما دیر خبردار شدیم

***
همیشـــه آتش سوزنده اشـــتها داردحریص را نکند   نعمت دو    عالم  سیر

***
پرشکســـته خس و خار آشیانه شودبه هیچ‌جا نرسد هر که همتش پست است

***
 دور دستان را به احسان  یادکردن همت‌ است
زنهار را  حرف  خلق  دهن  از  مگیر 

 ورنه هر نخلی به‌پای‌خود ثمر می‌افکند
را نوبت  پاس‌دار  شدی  چو  آسیا  به 

***
همیشـه خانه‌خراب هوای خویشـتنمچرا از غیر شکایت کنم که همچو حباب

***
 قرضی به‌رسم تجربه از دوستان طلب معیار دوستان دغل روز حاجت است

                            )صائب تبریزی(
***

 خمیرمایۀ دکان شیشه گر سنگ است عدو شـود سبب خیر گر خدا خواهد
                      )طاهر وحید قزوینی(
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انواع سبک های رایج در شعر فارسی

4. سبک بازگشت ادبی

از اوایــل قــرن ســیزدهم هجــری، پــس از تــاراج کتابخانــۀ اصفهــان و بــا توجــه دربــار قاجــار 
و تضعیــف جامعــه در بســیاری از جهــات، تحولــی در شــعر فارســی پدیــد آمــد و گروهــی از 
گوینــدگان ســبک هنــدی کــه به‌تدریــج رونــق خــود را ازدســت‌داده بــود، بــه ایــن ســبک 
پشــت پــا زدنــد و بــه پیــروی از ســبک شــعرای قدیــم از قبیــل فرخــی، منوچهــری، انــوری، 
ــه ســبک  خاقانــی و ســعدی پرداختنــد؛ شــیوۀ شــاعری ایــن نوخاســتگان را »بازگشــت ب
ــوان  ــم به‌عن ــبک قدی ــه س ــت ب ــات، بازگش ــد در ادبی ــر باش ــاید بهت ــد. ش ــم« نامیده‏ان قدی
یــک دوره محســوب شــود و نــه یــک ســبک خــاص؛ چنانکــه در کتــاب ســه‌جلدی 
ــدای  ــی، از ابت ــعر فارس ــبک های ش ــواع س ــار، ان ــعرای به ــتاد ملک‌الش ــی اس سبک‌شناس

ــا قــرن حاضــر، بــه چهــار دســته تقســیم شــده اند.  قــرن ســوم و حضــور رودکــی ت

الف: مختصات زبانی

ــا �� ــج و ب ــا به‌تدری ــت؛ ام ــی اس ــام و ابتدای ــدا خ ــبک ابت ــن س ــاعران ای ــان ش زب
ــرد؛ ــود می گی ــه خ ــری ب ــکل کامل ت ــده و ش ــارج ش ــت خ ــن حال ــت از ای ممارس

ــد �� ــه بع ــم ب ــرن شش ــه از ق ــان ک ــدۀ زب ــوش ش ــای فرام ــیاری از ویژگی ه بس
فرامــوش شــده بــود، در شــعر دورۀ بازگشــت دوبــاره رواج می یابــد.

ب: مختصات فکری

شــاعران ایــن ســبک ســعی می کردنــد همــان افــکار مرســوم در عهــد غزنــوی و ســلجوقی 
را در اشــعار خــود بــه نمایــش بگذارنــد تــا هرچــه بیشــتر شــعر بــه اســلوب قدمــا شــباهت 

داشــته باشــد.

ج: مختصات ادبی

قالب شعری رایج در این دوران قالب های قصیده و غزل است؛
بعضــی از شــاعران ایــن ســبک ماننــد عهــد غزنــوی قصایــدی ســاده می ســرایند و برخــی 




